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 ] هـ ش 91/14/9911القبول  یختار 19/12/9911الاستلام  یختار [
 ملخّص القول

نّ غیر المسلمین لایمان لهم تأسیس بناٍَ جدید للعبادة فا اتفق فقهاَ المذاهب الاسلامیۀ فا ا

المدائن الجدیدة الاسلامیۀ؛  ولان یمان لهم احداث معبدٍ فا المدائن المفبوحۀ بید المسلمین و 

 لایُخَرَّ  معابدهم القدیمۀ.

عر  و الاحاام المرتبطۀ باحداث المعابد او ابقائها او تخریبها فا المدائن المفبوحۀ و جزیرة ال

الحجاز و الاحاام المرتبطۀ بالبوسیع و البجدید هذه المعابد ها البا کانت محل البحث للفقهاَ و 

 اخبلفوا فیها.

اتفق علماَ المذاهب الاربعۀ فا عدم جواز احداث معبد فا المدائن المفبوحۀ و لان جمهور فقهاَ 

وامّا فا ابقاَ او تخریب المعابد ذهبوا المالایۀ جوّزوه بشرط الجزیۀ و اذن الامام خلافاً للمشهور؛  

الاکثر الا عدم جواز البخریب کما انّ بعض فقهاَ الشافعیۀ و المالایۀ ذهبوا الا عدم الجواز فا 

 .توسیع و تجدید بناَ المعابد

 .الاسلام یۀ،المذاهب الفقه یاّت،الاقل ین،المسلم یرالاحکام، المعابد، غ :كلمات مفتاحیة 
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مذاهب  یدگاهاحکام مربوط به معابد نامسلمانان از د یبررس
 اسلام یفقه

  *فرینیمحمد مع
  **یاجوادن یثمم

 [91/10/9911تاریخ پذیرش:  19/10/9911]تاریخ دریافت:  

 چکیده

تواننید در شیهرهای ینمگانه اسلام اتفاق نظر دارند که نامسیلمانان هب پنجفقهای مذا
نوبنیاد اسلامی، مکانی برای  بادت خود بساکند. در شهرهایی هم که با صلح به تصرف 

تواننید در قبیال پرداخیت یممسلمانان درآمده است، فقها اتفاق دارنید کیه نامسیلمانان 
و متابد قیدیمی آنیان نییز نبایید تخرییب شیود.  مالیات، متبدی برای خود احداث کنند

اختلاف فقها در احکام مربوط به احداث، ابقا یا تخریب متابد در شهرهای مفتوحة  نوة، 
الترب و حجاک و احکام مربوط به توسته و تجدید بنای متابد است کیه مترکیه آرا جزیرة

 لمیای چهیار میذهب، در منع احداث متبد در شهرهای مفتوحة  نوة،  قرار گرفته است.
اند و جمهور فقهای مالکیه برخلاف آنها به شرط جزیه و اذن امام، قائل به جیواک موافق

هستند؛ ولی در ابقا یا تخریب متابد، نظر غالب در مییان میذاهب، جیایزنبودن تخرییب 
که درباره توسته و تجدید بنای متابد نیز نظر برخی فقهای شافتیه و مالکییه است، چنان

 ایزنبودن است.بر ج
 

 .اسلام ی،مذاهب فقه ها،یتاحکام، متابد، نامسلمانان، اقل ها:یدواژهکل
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 مقدمه

کوشند اعمال نوعی میهای مختلف، هر جا که باشند، بهیون،و  هافرقهتوان گف  یم
. جامعه اسلامی یکی از جـوامعی اسـ  کـه    ،ورند جا به،یونی خود را در مکانی خاص 

تواند در اینجـا  یمی که الهئمسکنند. یمدینی و میهبی در ،ن زندگی  های مختلفو اقل
ها چگونه اعمـال خـاص ،یـون و مـیهب خـود را      و اقلمطرح شود، این اس  که این 

دهند؟ دین اسلام در خصوص داشتن اماکن ،یونی، چه حقـوقی را بـرای ،نـان    یمانجام 
 قائل اس ؟

داشتن اماکن ،یونی و میهبی اس . ایـن   ها درو اقلهدف این مقاله، بررسی حقوق  
هـایی کـه در   وـ  اقلشـود.  بررسی به صورت تطبوقی موان میاهب فقهی اسلام انجام می

های ملحق بـه ،نـان هسـتند.    شوند، اهل کتاب و گرو یماسلام به شکل رسمی شناخته 
ود و ش ـیم ـمباحًی که در این نوشتار بررسی  9دلول بر این مطلب نوز ،یات قر،نی اس .

شـود،  یم ـفقهی اسـلام بوـان    گانهپنجاحکام هر یک از ،نها که از دیدگا  فقهای میاهب 
عبارت اس  از بوان انوا  معابد و احکام مربول به احداث، ابقا، توسعه و تجدیـد بنـای   

که ذیل هـر کـدام از ،نهـا     باشدمعابد که ممکن اس  هر مسئله نوز دارای صور مختلفی 
 .شودیمبحث و تحقوق 

 . انواع معابد و اماکن آیینی از نظر فقها1

وررسـمی ،یـون خـود بـه     غاعمـال رسـمی یـا     جـا،وردن بهها برای و اقلهر یک از 
یی نواز دارند. قشرهای مختلف برای اماکن ،یونی نامسلمانان الفاس گونـاگونی را  هامکان

و در  انـد د بـر برند؛ ولی الفاظی که فقهـا بـرای ایـن امـاکن مقـدس بـه کـار        یمبه کار 
النـار و  ی فقهی ،نان مشاهد  شد ، عبارت اس  از: کنوسه، بوعـه، صـومعه، بوـ    هاکتاب

 الصنم، دیر، الصلوات و فُهر.الناووس، ،تشکد ، بو 

که از فتاوایشان همچنانفقها، در بوان احکام معابد نامسلمانان و مسائل مربول به ،ن، 
 9النار و مانند ،ن فرقی قائل نوستند.معه، بو ،ید، موان کنوسه، بوعه، صویم دس  به

                                                                 
؛ الدسةویی،  94ص ،4، جالهدایة  شةرح بدایة  المبتةدی    بکر،  . نک: الرشدانی المریینانی، علی بن أبی1
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 . احکام مربوط به بناي معابد1

معابـد   بنـاکردن به طور کلی، اختلاف ،شکاری موان فقهـای مسـلمان در خصـوص    
وجود دارد که ذکر ،ن در ادامه خواهد ،مد. البته چون این مسئله مباحث مختلفی دارد و 

کوشـوم احکـام تمـامی    ی متفاوت باشـد، مـی  با دیگر ،نهاممکن اس  احکام هر یک از 
فروعات این مباحث را ذکر کنوم تا مسئله به طور کامل روشن شـود. ایـن مباحـث سـه     

ها؛ ،نبخش دارد: احکام مربول به احداث معابد؛ احکام مربول به ابقای معابد یا تخریب 
 احکام مربول به توسعه و تجدید بنای معابد.

 معابد . احکام مربوط به احداث1. 1

تواننـد بـرای   یمها و اقلشویم این اس  که ،یا یمی که در اینجا با ،ن مواجه الهئمس
خود معبد بسازند و در ،ن طبق ،یون خود عبادت کنند یا خوـر. ایـن بحـث محورهـای     

 مختلفی دارد که در چهار مطلب زیر تنظوم شد  اس :
 رهای نوبنواد اسلامی(.)شه اندساخته. ساخ  معابد در شهرهایی که مسلمانان 9

 .اندکرد . ساخ  معابد در شهرهایی که مسلمانان با جنگ و اقدامات نظامی فتح 2
 .اندکرد . ساخ  معابد در شهرهایی که مسلمانان با صلح و بدون جنگ تصرف 9

 العرب و حجاز.. ساخ  معابد در جزیرۀ4

 )شهرهاي نوبنیاد اسلامی(. اندساخته. ساخت معابد در شهرهایی که مسلمانان 1. 1. 1

منظور از شهرهای نوبنواد اسلامی، شهرهایی مًل بصر ، کوفـه، واسـد، بغـداد، قـاهر ،     
سامرا، مهدیه )شهری در مغرب( و تهران اس  که بعد از ظهور دیـن اسـلام و بـه دسـ      

                                                                                                                                                       
؛ الأنصةاری السةنیکی، زکریةا بةن     339، ص3، جحاشی  الدسویی علی الشرح الکبیرمحمد بن أحمد، 

بکةر،  ییم الجوزی ، محمد بن أبةی   ؛ ابن239، ص4، جأسنی المطالی فی شرح روض الطالیمحمد، 
؛ جماع  من 704، ص2، جتحریر الوسیل الله، ؛ موسوی خمینی، روح3352، ص8، جأحکام اهل الذم 

فةتح  ؛ ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علی، 370و  349، ص83، جالموسوع  الفقهی  الکویتی العلماء، 
، 2، جنیةل الأوطةار  ؛ الشوکانی الیمنی، محمةد بةن علةی،    783، ص3، جالباری شرح صحیح البخاری

 .350ص
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گانـه در خصـوص حکـم    اقوال بوشتر فقهـای مـیاهب پـنج    9مسلمانان ساخته شد  اس .
؛ انـد کـرد  در شهرهای میکور مشترک اس  و همگی به ممنوعو  ،ن حکم ساخ  معابد 

اگر امام  اندگفتهحتی برخی  2به طوری که برخی نوز در این خصوص ادعای اجما  دارند.
 9مسلمانان در عقد ذمه حق احداث معابد را به نامسلمانان بدهد، ،ن عقد فاسد اس .

 نیاد اسلامیادله جایزنبودن احداث معابد در شهرهاي نوب

 . سنت1

هـای اسـلامی چنـون نقـل     ونسرزمدربار  احداث کنوسه در  الف. از پوامبر اکرم

هـای  ونسرزمای در وسهکن 4؛مِنْه ا خَرِ   م ا ددجلای و سلاملاا فا کنیسۀ بناتلاَ»شد  اس : 
 «.شودینمشد  از ،ن تجدید بنا شود و تخریبینماسلامی ساخته 

                                                                 
موسةوی خمینةی،   ؛ 3353و  3358، ص8، جأحکةام اهةل الذمة    بکر، ییم الجوزی ، محمد بن أبی  ابن. 1

جامع المقاصد فةی  ، الکرکی )المحقق الاانی(، علی بن الحسین؛ 704، ص2، جتحریر الوسیل الله، روح
 .349، ص83، جالموسوع  الفقهی  الکویتی ، جماع  من العلماء؛ 473، ص8، جشرح القواعد

کلبی الغرناطی، محمد بن أحمد، ؛ ال208، ص4ج حاشی  رد المختار علی الدر المختار،عابدین، . نک.: ابن 2
، أسنی المطالی فی شةرح روض الطالةی  ؛ الأنصاری السنیکی، زکریا بن محمد، 307، صالقوانین الفقهی 

؛ ابن یدام  المقدسی 3353، ص8، جأحکام اهل الذم بکر، ییم الجوزی ، محمد بن أبی  ؛ ابن239، ص4ج
جواهر ؛ النجفی، محمد حسن، 333، ص30، جالمقنع الشرح الکبیر علی متنالدمشقی، عبدالله بن أحمد، 

شةرائع الاسةلام فةی    ؛ المحقق حلی، جعفر بةن الحسةن،   230، ص23، جالکلام فی شرح شرائع الاسلام
، 2، جالمبسةوط فةی فقةه الامامیة     ؛ الطوسی، محمةد بةن الحسةن،    843، ص3، جمسائل الحلال والحرام

؛ الکرکةی )المحقةق الاةانی(، علةی بةن      800، ص9، جتذکرة الفقهةاء ؛ الحلی، الحسن بن یوسف، 47ص
؛ مکی العاملی )شهید الأول(، محمةد بةن جمةال    473، ص8، ججامع المقاصد فی شرح القواعدالحسین، 
تحریةر  الله، ؛ موسةوی خمینةی، روح  30، کتاب الجهةاد، ص 3، جالدروس الشرعی  فی فقه الامامی الدین، 
 .370، ص83، جسوع  الفقهی  الکویتی المو؛ جماع  من العلماء، 704، ص2، جالوسیل 

جواهر ؛ النجفی، محمد حسن، 3353، ص8، جأحکام اهل الذم بکر، ییم الجوزی ، محمد بن أبی  . ابن3
 .230، ص23، جالکلام فی شرح شرائع الاسلام

میةرزا   ؛ النةوری الطبرسةی،  408، ص4، جالکامل فةی ضةعفاء الرجةال   . الجرجانی، أبوأحمد بن عدی، 4
 .303، ص33، جمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل حسین،
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لایس  : »اندفرمود های اسلامی ونسرزمایجاد کنوسه در دربار   ب. حضرت علی
ای نوبنواد وجـود داشـته   وسهکنهای اسلامی، نباید ونسرزمدر  9؛فا الاسلام کنیسۀ محدثۀ

 «.باشد

 . قول صحابی1

، اندساختهچنون نقل شد  اس  که بوعه و کنوسه در شهری که مسلمانان  عباسابناز 
 2نباید احداث شود.

 شبهه

داث معبد به دس  اهل ذمه در شـهرهایی کـه در دوران اسـلامی بـه دسـ       اگر اح
مسلمانان احداث شد ، ممنو  اس ، پس چرا در برخـی از ایـن شـهرها )ماننـد بغـداد(      

 شود؟یمکلوسا دید  

 پاسخ

معابد موجود در این شهرها ابتدا در خارج از شهر و در روستاها قرار داش ؛ پس از 
ش حومه ،نها، روستاها بـه محـدود  شـهر متصـل شـدند و      احداث این شهرها و گستر

کم در داخل شهرها قرار گرفتند. به همون دلول اس  کـه معابـدی همچـون کلوسـای     کم
کم داخل بغداد قـرار گرفـ  و جزئـی از ،ن    بزرگ روم که در روستا واقع شد  بود، کم

 9شهر شد.

 .اندکردهاقدامات نظامی فتح . ساخت معابد در شهرهایی که مسلمانان با جنگ و 1. 1. 1

منظور از این شهرها، شهرهایی مانند زمون خوبر، شـام، بسـواری از شـهرهای ایـران،     
هایی که موان مسلمانان و مشرکان وریدرگترکوه و عراق اس  که پس از ظهور اسلام و 

                                                                 
 .303، ص33، جمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل میرزا حسین، . النوری الطبرسی،1
؛ 3933، ح 203، ص9، جالسنن الکبری و فی ذیلةه الجةوهر النقةی   . نک.: البیهقی، احمد بن الحسین، 2

 .235، ح349، صالخراجالأنصاری، یعقوب بن إبراهیم، 
 .55، ص3، جمغنی المحتاج إلی معرف  معانی ألفاا المنهاج. نک.: الشربینی، محمد بن أحمد، 3
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دربـار  ایـن    9به وقو  پووس ، در پی پوروزی سپا  مسلمانان بـه تصـرف ،نـان در،مـد.    
 توانند در این شهرها معبد بسازند یا خور، دو قول وجود دارد:یمها و اقلله که ،یا مسئ

قول اول: جمهور فقهای میاهب حنفی، شافعی، حنبلی و اماموه به ممنوعوـ  چنـون   
و معتقدنـد   انـد کـرد  اند و حتی برخی بـر ایـن جـایزنبودن، ادعـای اجمـا       کاری قائل

 2نان در،مد ، جزئی از ملک ،نان شد  اس .شهرهایی که با جنگ به تصرف مسلما
تواننـد  یم ـقول دوم: اهالی این شهرها در مقابل پرداخ  جزیه و اذن امام مسـلمانان  

 دلول این گرو  عبارت اس  از: 9برای خود معبدی بنا کنند.

 قول صحابی

کلّ مصر کانت العجم مصرته ففبحه الله علا العار   »چنون نقل شد  اس :  عباسابناز 
وراعـراب  غاگـر مسـلمانان شـهری را کـه      4؛فنزلوا علا حامهم فللعجم ماا فاا عهادهم   

تواننـد از  یم، فتح و تصرف کنند، عجم و نامسلمانان اندساخته)نامسلمانان( ،باد کرد  و 
 «.شود، برخوردار شوندیمتمام مزایا و حقوقی که به واسطه عقد ذمه حاصل 

قول جمع کرد؛ بـه ایـن صـورت کـه حکـم اولـی       توان موان این دو یمنوعی البته به
دربار  احداث معابد به دس  نامسلمانان در شهرهایی که مسلمانان با جنگ و اقـدامات  

، منع اس ؛ ولی در صورت پرداخ  جزیه و اذن امـام  انددر،ورد نظامی به تصرف خود 
 مسلمانان، امکان احداث معبد در این شهرها وجود دارد.

                                                                 
الاشةباه   ؛ ابن نجیم، زین الةدین بةن إبةراهیم،   704، ص2، جتحریر الوسیل الله، . موسوی خمینی، روح1

 .323، ص7، جوالنظائر علی مذهی ابی حنیف  النعمانق
؛ الأنصةاری السةنیکی،   3353، ص8، جأحکام اهةل الذمة   بکر، أبی  ییم الجوزی ، محمد بن . نک.: ابن2

؛ ابن یدام  المقدسی الدمشقی، 220، ص4، جأسنی المطالی فی شرح روض الطالیزکریا بن محمد، 
؛ مکی العاملی )شةهید الأول(، محمةد   339، ص30، جالشرح الکبیر علی متن المقنععبدالله بن أحمد، 
؛ موسةوی خمینةی،   30، کتةاب الجهةاد، ص  3، جی  فی فقةه الامامیة   الدروس الشرعبن جمال الدین، 

 .370ص، 83، جالموسوع  الفقهی  الکویتی ، ؛ جماع  من العلماء704، ص2، جتحریر الوسیل الله، روح
 .487، ص8، جالمدون  الکبری. الأصبحی المدنی، مالک بن أنس، 3
 . همان.4
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 .اندکردهابد در شهرهایی که مسلمانان با صلح و بدون جنگ تصرف . ساخت مع3. 1. 1

منظور از این شهرها، شهرهایی مانند زمون هجَرَ، أیلة، دومة الجندل، أذر ح، نوشـابور،  
بلخ، هرات، قوشج، حلب، حمی، حمص، طرابلس، طبرستان و ،ذربایجان اس  که پـس  

توافقی و صلح موـان طـرفون بـه    یزی، به صورت رخوناز ظهور اسلام و بدون جنگ و 
حکـم   شـدن روشـن این مطلب دو فرض دارد که برای  9تصرف مسلمانان در،مد  اس .

 مسئله باید بررسی شود:

 فرض اول: صلح در قبال پرداخت مالیات

امام با نامسلمانان بر این مسئله که زمون بـرای ،نـان باشـد و بـه مسـلمانان مالوـات       
 :اندکرد در حکم این فرض از مسئله دو قول را بوان پرداخ  کنند، صلح کند. فقها 

گانه معتقدند ساخ  معابد به دس  نامسلمانان جمهور فقهای میاهب پنج قول اول:
 2بنا بر این فرض جایز اس .

 ادله قول اول

 :اندکرد برخی از قائلان به قول اول، ادله زیر را برای اثبات ادعای خود ذکر 
، خمـر و  ،نجاتوانند در یمکه همچنانل از ،نِ ،نها اس  و . ملک و سرزمون در اص9

خنزیر و صلوب اظهار کنند یا تورات و انجول بخوانند و ناقوس بزنند، باید بتوانند بـرای  
 9خود، معبد نوز بنا کنند.

. وقتی جایز اس  با نامسلمانان صلح شود که تمام سرزمون جزء اموال ،نان باشـد،  2

                                                                 
؛ السبکی، علی بن 297و  294، ص33، جالعترة الطاهرة الحدائق الناضرة فی أحکام . البحرانی، یوسف،1

 .892، ص2، جفتاوی السبکیعبدالکافی، 
، بةاب  8، جالةذخیرة ؛ ابن ادریس القرافی، احمد، 73، ص3، جشرح فتح القدیر. السیواسی، محمد بن عبدالواحد، 2

؛ ابةن یدامة    235، ص4ج ،حاشی  البجیرمی علی الخطیةی ؛ البجُیَرمَقی، سلیمان بن محمد، 473)جزیه(، ص 33
؛ الحلةی، الحسةن بةن    339، ص30، جالشرح الکبیةر علةی مةتن المقنةع    المقدسی الدمشقی، عبدالله بن أحمد، 

 .370، ص83، جالموسوع  الفقهی  الکویتی ؛ جماع  من العلماء، 883، ص9، ج، تذکرة الفقهاءیوسف
 .347، ص7، جبهج  الوردی الغرر البهی  فی شرح ال. الأنصاری السنیکی، زکریا بن محمد، 3
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 9س  بخشی از زمون را برای ساخ  معابد، متعلق به ،نان دانس .به طریق اولی جایز ا

برخی از فقهای شافعی و حنبلی، ساخ  معبد به دس  نامسـلمانان را در   قول دوم:
دانند. دلول ،نان عبارت اس  از اینکه چون این شهرها بـه تصـرف   فرض اول جایز نمی

 2در ،ن احداث کنند. توانند معبدی راینماسلام در،مد  اس ، پس نامسلمانان 

 فرض دوم: صلح در قبال پرداخت جزیه

های مسلمانان باشـد و  ونسرزمامام با نامسلمانان بر سر این صلح کند که زمون جزء 
،ورند، جزیه پرداخـ  کننـد.   یم دس  بهنامسلمانان باید در برابر حقوق و امتوازاتی که 

به تفصول، که ذکر این اقـوال بـه    در این فرض دو قول وجود دارد: قول به جواز و قول
 بدین شرح اس : ،نهاهمرا  ادله مربول به 

بنا بر این فرض، احداث معبد برای نامسـلمانان مطلقـاد جـایز اسـ ؛ چـه       قول اول:
دلولـی بـرای ایـن     9احداث معابد در عقد صلح شرل شد  باشد و چه شرل نشد  باشد.

انـد، وجـود   اموه ،ن را اظهـار کـرد   قول که میهب مالکی و موسوی خمونی از میهب ام
 ندارد.

فقهای میاهب )به جز میهب مـالکی و امـام خمونـی از اماموـه( معتقدنـد       قول دوم:
جوازداشتن یا نداشتن احداث معبد، به شرل امام با نامسلمانان بسـتگی دارد؛ پـس اگـر    

عبـادی   توانند برای خود مکانییم نامسلمانانحق احداث در عقد ذمه شرل شد  باشد، 
 4بسازند؛ در غور این صورت، اجاز  ساخ  معبد ندارند.

                                                                 
 .235، ص4، جحاشی  البجیرمی علی الخطیی. البجیرمی، سلیمان بن محمد، 1
؛ الشةربینی،  347، ص7، جالغرر البهی  فی شرح البهجة  الوردیة   . الأنصاری السنیکی، زکریا بن محمد، 2

ح، إبةراهیم بةن   ؛ ابن مفل53، ص3، جمغنی المحتاج إلی معرف  معانی ألفاا المنهاجمحمد بن أحمد، 
 .295، ص30، جالمبدع فی شرح المقنعمحمد، 

؛ 300، ص4، جالتاج والاکلیل لمختصةر خلیةل  . المواق المالکی العبدری الغرناطی، محمد بن یوسف، 3
حاشةی   ؛ الدسویی، محمد بةن أحمةد،   343، ص8، جشرح مختصر خلیلالخرشی، محمد بن عبدالله، 
، 2، جتحریر الوسیل الله، باب الجهاد؛ موسوی خمینی، روح ،204، ص2، جالدسویی علی الشرح الکبیر

 .704ص
حاشةی   ؛ البجیرمی، سلیمان بن محمد، 73، ص3، جشرح فتح القدیر. السیواسی، محمد بن عبدالواحد، 4
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 :اندکرد برخی از قائلان به این قول، ادله زیر را برای اثبات ادعای خود ذکر 

 . سیره صحابی1

از عبدالرحمن بن غنم نقل شد  اس  که وقتی عمر بن خطاب بـا اهـل شـام صـلح     
وقتی شما بر مـا وارد  »از ،ن چنون اس : ی برای او فرستادند که بخشی انامهکرد، نصارا 

شدید، از شما درخواس  کردیم که بر ما و فرزندان و اموال و مردم ما امان دهوـد و بـه   
خلوفـه نوـز   «. نفع شما عهد بستوم که در شهر خود هوچ معبدی را احداث و تعمور نکنوم

 9محتوای این نامه را تأیود کرد و چوزهایی بر ،ن افزود.

 . قیاس1

تی جایز اس  که با نامسلمانان صلح شود تا شـهرهای ،نـان متعلـق بـه خودشـان      وق
 2باشد، به طریق اولی جایز اس  که با ،نان در خصوص ساخ  معابد نوز صلح شود.

 و حجاز العربجزیرة. ساخت معابد در 1. 1. 1

ا اینکه برای این دو سرزمون، بحًی مستقل قرار داد  شد ، به این دلول اس  کـه فقه ـ 
؛ از ،نجا که ولادت، رشـد، بعًـ    اندکرد ای برای این دو سرزمون صادر احکام جداگانه

در این سرزمون بود  و کعبه مکرمّـه نوـز در    و مدفن خاتم پوامبران، حضرت محمد
 اند.،نجا قرار دارد، این دو سرزمون بر ممالک دیگر جهان اسلام برتری خاصی یافته

ها را ذکر کنوم، ونسرزمربار  احداث و ابقای معابد در این قبل از اینکه احکام فقها د
شود. موان فقها در ایـن  یمابتدا باید مشخص شود که جزیرۀالعرب و حجاز به کجا گفته 

                                                                                                                                                       
؛ 438، ص2، جفتةاوی السةبکی  ؛ السبکی، علی بن عبةدالکافی،  255، ص4، جالبجیرمی علی الخطیی

، ؛ الحلی، الحسن بةن یوسةف  388، ص8، جشاف القناع عن متن الایناعکالبهوتی، منصور بن یونس، 
شةرائع الاسةلام فةی مسةائل الحةلال      ؛ المحقق حلی، جعفر بن الحسةن،  882، ص9، جتذکرة الفقهاء

 .370ص، 83، جالموسوع  الفقهی  الکویتی ؛ جماع  من العلماء، 802، ص3، جوالحرام
السةنن  ؛ البیهقی، احمةد بةن الحسةین،    354-359، ص2ج، تاریخ دمشقعساکر، علی بن الحسن، . ابن1

 .39333، ح202، ص9، جالکبری و فی ذیله الجوهر النقی
، معابد ییر المسلمین فی بلاد الاسلامی  و احکامها فی الفقه الاسلامی. الکبیسی، مصطفی مکی حسین، 2

 .44ص
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 بار  نوز اختلاف نظر وجود دارد که ذکر برخی از اقوال در ادامه خواهد ،مد.

 العربجزیرةمحدوده و وجه تسمیه 

شـود، اقـوال مختلفـی    یمیی را شامل هامکانچه  العربیرةجزدر باب این بحث که 
 کنوم:یماشار   ،نهاوارد شد  اس  که در ادامه به برخی از 

 9الوه یمن اس .از کوفه تا منتهی العربجزیرة. محدود  9

همان حجاز اس ؛ یعنی شهرهای مکه، مدینه، خوبر، یمامـه،  العرب جزیرة. مراد از 2
 2ن.ینبع، فدک و اطراف ،

موان چهار دریای دجله، فرات، هند )حبشه( و فارس قرار گرفتـه و بـه    العربجزیرة
نامود  شد  و چون محل زندگی اعراب اس ، به عرب نسـب    العربجزیرةهمون دلول 

 9داد  شد  اس .

 اقوال در تعیین محدوده حجاز

 4. منظور از حجاز، شهرهای مکه، مدینه، یمامه و تمام اطراف ،ن اس .9

 0. منظور، شهرهای مدینه، یمامه، خوبر، یَنب ع و فدک اس .2
 6. منظور از حجاز، مکه و مدینه اس .9

 7. منظور از ،ن، مکه، مدینه و شهرهای موان ،ن دو اس .4
                                                                 

 .33، ص2، جنقیح شرائع اسلاممسالک افهام إلی ت. العاملی )الشهید الاانی(، زین الدین بن علی، 1
، ؛ الحلی، الحسن بةن یوسةف  383، ص8، جکشاف القناع عن متن الایناع. البهوتی، منصور بن یونس، 2

 .824، ص9، جتذکرة الفقهاء
؛ 33، ص2، جمسةالک افهةام إلةی تنقةیح شةرائع اسةلام      . العاملی )الشهید الاانی(، زین الدین بن علی، 3

؛ الرومی البابرتی، 339، ص2، جحاشیتا یلیوبی و عمیرة، أحمد البرلسی، القلیوبی، أحمد سلام ؛ عمیرة
 .330، ص3، جالعنای  شرح الهدای محمد بن محمد، 

 .353، ص4، جحاشی  رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیف عابدین، . ابن4
 .383و  387، ص8، جکشاف القناع عن متن الایناع. البهوتی، منصور بن یونس، 5
 .483، ص3، جشرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، 6
 .30، ص2، جمسالک افهام إلی تنقیح شرائع اسلام. العاملی )الشهید الاانی(، زین الدین بن علی، 7
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 و حجاز جزیرةالعربنظر فقها درباره احداث معابد در 

وازنداشـتن  در این خصوص دو قول از فقها نقل شد  اس : جوازنداشتن مطلقاد و ج
 فقد در سرزمون حجاز.

 و هم در حجاز( جزیرةالعربقول اول: جوازنداشتن احداث معبد مطلقاد )هم در 
و  العةرب جزیةرة فقهای حنفی، مالکی و برخی از اماموه معتقدنـد احـداث معبـد در    

 9شود.یمحجاز ممنو  اس ؛ این حکم، همه شهرها و روستاهای ،ن دو را نوز شامل 
 قائلان به این قول عبارت اس  از: ادله برخی از

 سنت

شدت گرفـ . ،ن حضـرت فرمـود:     . درد و ناراحتی و کسال  بر رسول خدا9
سپس ایشان اصحاب خود «. خواهم چوزی برای شما بنویسم که هرگز گمرا  نشویدمی»

 2؛أخرجوا المشارکین مان جزیارة العار     »این بود:  ،نهارا به سه چوز امر کرد که یکی از 
 «.بورون کنود العربجزیرةان را از مشرک

لأخارجنّ الیهاود   »چنـون نقـل کـرد  اسـ :      . عمر بن خطاب از پوـامبر اکـرم  2
ینـه یهـود و نصـارا را از    ، هـر  9؛یهاا الا مسالما  فوالنصاری من جزیرة العر  حبا لاأدع 

بورون خواهم کرد تا جایی که هوچ کسـی جـز مسـلمانان را در ،نجـا بـاقی       العربجزیرة
 «.اهم گیاش نخو

لایجبمعاان دیناان فاا جزیارة     »چنون ،مـد  اسـ :    . در روایتی از رسول خدا9
 «.شونددو دین، جمع نمی العربجزیرةدر  4؛العر 

                                                                 
و  323، ص7، جبةی حنیفة  النعمةان   الاشباه والنظائر علی مذهی انجیم، زین الدین بن إبراهیم، . نک.: إبن1

، 3، جالاستذکار الجةامع لمةذاهی فقهةاء الأمصةار    ؛ ابن عبدالبر النمری القرطبی، یوسف بن عبدالله، 322
 .483، ص3، جشرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام؛ المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، 247ص

عبةدالبر النمةری    ؛ ابةن 4839، ح 57، ص7ج، صحیح مسلم. القشیری النیسابوری، مسلم بن الحجاج، 2
 .247، ص3، جالاستذکار الجامع لمذاهی فقهاء الأمصارالقرطبی، یوسف بن عبدالله، 

 .8082، ح329، ص8، جداودسنن أبی. السجستانی، سلیمان بن الأشع ، 3
 .40و  89، صفتوح البلدان. البلاذری، احمد بن یحیی، 4
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ورمسلمانی نباید غاین احادیث و احادیث دیگر، دلال  دارند بر اینکه هوچ مشرک یا 
بـدی بـرای عبـادت داشـته     مع ،نجاینکه بخواهند در اباشد، چه رسد به  العربجزیرةدر 

 باشند.

 اشکال

اسـ  کـه    ی پوامبرهاعهدنامهتوان اعتماد کرد؛ زیرا برخلاف به این روایات نمی
شکنی کننـد.  ومانپ ،نکهمتعهد شد  بود اهل جزیه را از سرزمون خود اخراج نکند، مگر 

ات بـه  از سوی دیگر، این روایات در زمان خلاف  عمر مطرح شد. ،نان که از این روای ـ
عمر خبر دادند، چرا به خلوفه پوش از او خبر نداد  بودند؟ اگر عمـر، روایـ  دوم را از   

شنود  بود، چرا به خلوفه اول خبر نداد و خود نوز در ابتدای حکومتش بـه ،ن   پوامبر
عمل نکرد؟ برخی معتقدند دلول اخراج اهل ذمه به فرمان عمر، نـه ایـن روایـات، بلکـه     

ی از ،نان بود که جای نگرانی داش . برای مًال، جمعو  نجران به افزایش جمعو  برخ
 بـه چهل هزار تن رسود  بود. همچنون، ثروت فراوان برخی از ،نها که از را  ربـاخواری  

کـه   انـد ،ورد کرد. برخی نوز دلول این فرمان را چنون یمبود، عمر را نگران  ،مد  دس 
سرکشی به اموال خود در خوبر به ،نجا رفتـه بـود،   وقتی عبدالله، فرزند خلوفه دوم، برای 

نقل کـرد  اسـ     عمرابنفرد یا افرادی ناشناس به او حمله کردند و دستش ،سوب دید. 
یهودیان خوبر بـه شـرک  در    کردنمتهمی خواند و با اخطبهکه بعد از این ماجرا، خلوفه 

کرد  بود تا هر گا  ما با اهل خوبر عهد  حمله به فرزندش، اعلام کرد که رسول خدا
را بورون کنوم. اکنون با حمله ،نان به عبـدالله و اظهـار دشـمنی کـه      ،نهاخواستوم بتوانوم 

فرمان کوچ ،نان را صادر کـرد.   جا همانرا اخراج کنوم و  ،نها، باید اندکرد پوش از این 
پوروان دیگر به اخراج  تمام این مسائل، پییرش این روایات را مبنی بر دستور پوامبر

 9کند.یمادیان، مشکل 
 

                                                                 
کایةر، اسةماعیل بةن    ؛ ابن377، ص3، ج9صحیح من سیرة النبی الاعظمال . العاملی، سید جعفر مرتضی،1

 .220، ص4، جالبدای  والنهای عمر، 
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 قول دوم: جایزنبودن احداث معبد فقط در حجاز

فقهای شافعی، حنبلی و برخی از اماموه معتقدند احداث معبد یـا ابقـای ،ن فقـد در    
، همـان حکـم سـایر    العةرب جزیةرة سرزمون حجاز ممنو  اس  و حکـم سـایر منـاطق    

 9شهرهای اسلامی اس .
 به این قول برای اثبات ادعای خود به ترتوب زیر اس :ادله برخی از قائلان 

 . سنت1

 مان  الیهاود  أخرجاوا »این بود:  چنون نقل شد  اس  که ،خرین کلام رسول خدا
یهـود را از حجـاز و اهـل نجـران را از     2؛جزیارة العار    مان  نجران أهل و الحجاز أر 
 «.اخراج کنود العربجزیرة

 . سیره صحابی1

نصارا را از سرزمون حجاز بورون کرد و چون ،نـان در یمـن   عمر بن خطاب یهود و 
اس ، و عمر و خلفای بعد از او متعـرض ،نـان    العربجزیرةسکنا گزیدند که بخشی از 

 9از حجاز جدا اس . العربجزیرةنشدند، لیا حکم 

 . احکام مربوط به ابقاي معابد یا تخریب آنها1. 1

احـداث معابـد، اینـک بـه ایـن مسـئله        پس از اتمام بحث دربار  احکام مربـول بـه  
ی گیشته ساخته شد  هازمانپردازیم که اگر مسلمانان به معابدی دس  یافتند که در می

را از بون ببرند یا حق چنون کاری ندارنـد؟ ایـن    ،نهاای دارند؟ ،یا باید وفهوظاس ، چه 
 اند از:بحث سه مسئله فرعی دارد که عبارت

                                                                 
؛ ابةن  234، ص4، جالغرر البهی  فی شرح البهجة  الوردیة   . نک.: الأنصاری السنیکی، زکریا بن محمد، 1

المأخوذ من احکام ، باب 359، ص4، جالکافی فی فقه الامام أحمدیدام  المقدسی، عبدالله بن أحمد، 
 .43، ص2، جالمبسوط فی فقه الامامی اهل الذم ؛ الطوسی، محمد بن الحسن، 

 .235، ص3، جالکتاب المصنّف فی الحدی  والآثارشیب  العبسی الکوفی، عبدالله بن محمد،  . ابن أبی2
، 25، ص7، جالجةامع الصةحیح المسةمی صةحیح مسةلم     . القشیری النیسابوری، مسلم بةن الحجةاج،   3

 .4049ح
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ه ابقای معابد یا تخریب ،نها در شهرهایی کـه مسـلمانان   مطلب اول: احکام مربول ب
 .اندساخته

مطلب دوم: احکام مربول به ابقای معابد یا تخریب ،نها در شهرهایی که مسلمانان با 
 .اندکرد جنگ و اقدامات نظامی فتح 

مطلب سوم: احکام مربول به ابقای معابد یا تخریب ،نها در شهرهایی کـه مسـلمانان   
 .اندکرد بدون جنگ تصرف با صلح و 

 .اندساخته. احکام مربوط به ابقاي معابد و تخریب آنها در شهرهایی که مسلمانان 1. 1. 1

و  انــدســاختهپــس از بحــث از احــداث معابــد در شــهرهایی کــه خــود مســلمانان 
شـود کـه: اگـر مسـلمانان     یم ـحکم فقها دربار  ،ن، اینک این بحث دنبال  شدنمشخص

ینکه به دلول امحل وجود داش  یا  ،نانی ساختند که از قبل معابدی در شهری را در مک
اند به ،ن شهر متصـل شـدند، حکـم    یافتن ،ن شهر، روستاهایی که معابدی داشتهوسع 

ینجـا دو دسـته   اینکه تخریب شوند؟ فقهـا در  اچوس ؟ ،یا ،ن معابد باید باقی بمانند یا 
بد و قائلان به جایزنبودن ابقای ،ن. در ادامه هر : قائلان به جایزنبودن تخریب معااندشد 

 کنوم.را ذکر می ،نهایک از این اقوال و ادله 

 قول اول: جایزنبودن تخریب معابد در شهرهاي نوبنیاد اسلامی

فقهای حنفوه، اماموه، امام شـافعی و برخـی از مالکوـه و شـافعوه و حنبلوـه معتقدنـد       
برخی از معتقدان به این قـول، دلولـی را نوـز     9.تخریب معابد در این شهرها جایز نوس 

 که عبارت اس  از: اند،ورد برای اثبات قول خود 
 

                                                                 
؛ الخرشةی، محمةد   334، ص5، جبدائع الصنائع فی ترتیی الشرائع. نک.: الکاسانی، أبوبکر بن مسعود، 1

شرائع الاسةلام فةی   ؛ المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، 343، ص8، جشرح مختصر خلیلبن عبدالله، 
لیةل لشةرح   مواهةی الج ؛ الحطاب الرُّعینی، محمد بةن محمةد،   802، ص3، جمسائل الحلال والحرام

مغنی المحتةاج إلةی معرفة  معةانی ألفةاا      ؛ الشربینی، محمد بن أحمد، 834، ص8، جمختصر الخلیل
، جماعة  مةن العلمةاء   ؛ 70، ص2، جشةجاع الایناع فةی حةل ألفةاا أبةی     ؛ همو، 55، ص3، جالمنهاج

 .373، صالموسوع  الفقهی  الکویتی 
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 سیره صحابه

، از قبل معابدی وجود داشته و صـحابه  اندساختهدر برخی از شهرهایی که مسلمانان 
 شود وجود این معابـد در ایـن  یماند. پس معلوم در زمان خود کاری با این معابد نداشته

 9شهرها هوچ اشکالی ندارد.

 جایزنبودن ابقاي معابد در شهرهاي نوبنیاد اسلامی قول دوم:

فقهای حنبلوه و برخی از مالکوه و شـافعوه معتقدنـد ابقـای معابـد در شـهرهایی کـه       
برخی از معتقدان به این قول، دو  2جایز نوس  و باید تخریب شوند. اندساختهمسلمانان 

 :اند،ورد دالرزاق را در تأیود سخن خود عب مصنفروای  از کتاب 
عمر بن عبدالعزیز بـه  ». روای  عبدالرزاق از عمویش وهب بن نافع که گفته اس : 9

نامه نوش  که کنائسی را که در شهرهای مسلمانان اس ، خراب کنـد و   عروة بن محمد
 9نوز این کار را انجام داد.عروة 

ا لبا مان السانۀ أن تهادم الاناائس ا    » : . روای  عبدالرزاق از معمر کـه گفتـه اس ـ  2
سن  این اس  که تمامی کنائس، چه در شهرهای قـدیمی و   4؛بالأمصار القدیمۀ والحدیثۀ

 «.، تخریب شونداندساختهچه در شهرهایی که مسلمانان 
چون عمر بن عبدالعزیز به اتفاق همه مسلمانان،  اندگفتهی از قائلان به این قول اعد 

 0ای بود  اس ، واجب اس  عمل او پوروی شود.تهیافامام هدای 

                                                                 
، بلاد الاسلامی  و احکامها فی الفقه الاسلامیمعابد ییر المسلمین فی . الکبیسی، مصطفی مکی حسین، 1

 .34و  38ص
؛ الحطاب الرُّعینی، محمد بن محمةد،  337، ص3، جشرح منتهی الارادات. البهوتی، منصور بن یونس، 2

؛ العجیلی الأزهةری الجمةل، سةلیمان بةن عمةر،      834، ص8، جمواهی الجلیل لشرح مختصر الخلیل
 .373، صالموسوع  الفقهی  الکویتی ، لعلماءجماع  من ا؛ 228، ص7، جحاشی  الجمل

، باب هدم کنائسةهم و هةل   79، ص3، جمصنف عبدالرزاق. الحمیری الصنعانی، عبد الرزاق بن همام، 3
 .9999یضربوا بنایوس، ح

 .30003، ح30، ص3. همان، ج4
 .3394، ص8، جأحکام اهل الذم بکر، ییم الجوزی ، محمد بن أبی  . ابن5
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 نقد روایت اول

در روای  اول عام اس ؛ یعنی فقد بر شـهرهایی کـه   « شهرهای مسلمانان»منظور از 
شـود؛ پـس چـون    یم ـرا نوز شامل  شد فتحدلال  ندارد و شهرهای  اندساختهمسلمانان 

 مجمل اس ، صلاحو  استناد ندارد.

در شهرهایی که مسلمانان با جنگ و  آنهابه ابقاي معابد یا تخریب  . احکام مربوط1. 1. 1

 .اندکردهاقدامات نظامی فتح 

در این خصوص نوز فقها اختلاف نظر دارند و همون باعث شد  اس  اقوال مختلفی 
 مطرح شود:

 شدهفتحنکردن معابد قدیمی در شهرهاي قول اول: تخریب

خی از شافعی و حنبلی معتقدند معابد قـدیمی  فقهای حنفی، مالکی، امام شافعی و بر
 نامسـلمانان شود؛ چون ایـن امـاکن جـزء امـلاک     ینمنامسلمانان در این شهرها تخریب 

دیدگا  موسوی خمونی نوز بر جواز ابقای ایـن معابـد دلالـ  دارد؛ البتـه وی در      9اس .
 2اس . ستهننداپایان جمله خود، این حکم را خالی از تأمل و اشکال 

 ل قائلان به قول اول)به جز موسوی خمونی( برای اثبات ادعای خود عبارت اس  از:دلو

 سیره صحابه

. صحابه در زمان خود شهرهای بسواری را فتح کردند که در برخی از ،نهـا از قبـل   9
معابدی وجود داش . این معابد قبل از ورود اسلام به ،ن شهرها تعلق داش  و صـحابه  

                                                                 
، 4، جحاشی  رد المختار علی الدر المختةار شةرح تنةویر الأبصةار فقةه أبةو حنیفة        ، عابدین. ابن1

، جماع  من العلمةاء ؛ 859، ص4؛ السیواسی، محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، ج208ص
، 8، جشةرح مختصةر خلیةل   ؛ الخرشی، محمةد بةن عبةدالله،    372، صالموسوع  الفقهی  الکویتی 

، 2، جحاشی  الصاوی علی الشرح الصةغیر تی، أحمد بن محمد، ؛ الصاوی المالکی الخلو343ص
؛ ابن ملقن، عمر بن 837، ص3، جالأم مع مختصر المزنی؛ ابن ادریس الشافعی، محمد، 834ص

المبةدع فةی   مفلح، إبراهیم بن محمةد،   ؛ ابن294، ص9، جتحف  المحتاج إلی أدل  المنهاجعلی، 
 .423، ص8، جشرح المقنع

 .8، القول فی أحکام الأبنی ، مسأله 704، ص2، جتحریر الوسیل الله، ح. نک.: خمینی، رو2
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پس به دلول تبعو  از عمل صحابه نباید هوچ اشـکالی در ابقـای    را تخریب نکردند. ،نها
 9شد  وجود داشته باشد.معابد قدیمی در شهرهای فتح

. نقل شد  اس  که عمر بن خطـاب اهـل ذمـه را از احـداث معابـد در شـهرهای       2
 2شد  منع کرد  بود، ولی حکم کرد  بود معابد قدیمی نباید تخریب شود.فتح

 شدهفتحریب معابد قدیمی در شهرهاي قول دوم: وجوب تخ

در  نامسـلمانان کـه معابـد    انـد کـرد  برخی از فقهای شافعی و حنبلی و اماموه حکم 
برای این قول دلولـی از   9، باید تخریب شود.اندکرد شهرهایی که مسلمانان با جنگ فتح 

قبلبان فا لاتاون : »اندفرمود  سن  ذکر شد  و ،ن عبارت اس  از اینکه پوامبر اکرم
در سرزمون واحد، نباید دو قبله وجود داشته باشد. این شهرها نوز جزئـی از   4؛«بلدٍ واحدٍ

شهرهای مسلمانان شد  اس . پس نباید در ،ن دو قبله وجود داشته باشـد؛ یعنـی نبایـد    
 مسجد و معبد، هر دو با هم در یک مکان باشند.

 نقد دلیل

م بوان شـد، عموموـ  دارد و بایـد معابـد در     روایتی که به عنوان دلول برای قول دو
هایی که با صلح به مسلمانان واگیار شد  اس  نوز تخریب شود. در حـالی کـه   ونسرزم

در ادامه خواهد ،مد که صلح، فروض و احکام مختلفـی دارد. لـیا روایـ  ذکرشـد  بـه      
 عنوان دلول، به دلول عموموتی که دارد، در خور استناد نوس .

 
 

                                                                 
 .373، ص3، جشرح منتهی الارادات. البهوتی، منصور بن یونس، 1
، بةاب مةا لایکةون لأهةل الحةرب مةن       230، ص4، جشرح السیر الکبیر. الشیبانی، محمد بن الحسن، 2

 إحداث الکنائس والبیع و بیوع الخمور.
یدامة  المقدسةی الدمشةقی،     ؛ ابن220، ص4، جأسنی المطالیلسنیکی، زکریا بن محمد، . الأنصاری ا3

؛ 883، ص9، ج، تةذکرة الفقهةاء  ؛ الحلی، الحسةن بةن یوسةف   838، ص9، جالمغنیعبدالله بن أحمد، 
 .384، ص33، جمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلالنوری الطبرسی، میرزا حسین، 

 .2383، ح255، ص3، جداودالمعبود شرح سنن أبیعون آبادی، محمد، . العظیم4
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حکام مربوط به ابقاي معابد یا تخریب آنها در شهرهایی که مسلمانان به صورت . ا3. 1. 1

 .اندکردهصلح و بدون جنگ تصرف 

پوش از این و در بحث احداث معابد بوان شد که حکم صادرشد  دربار  این مطلب، 
ینجا نوز همانند بحـث احـداث   ابه فروض مختلف صلح در این مسئله بستگی دارد. در 

 شود:یمفروض جداگانه بررسی  معابد، این

 فرض اول: صلح در قبال پرداخت مالیات

بر این مسـئله کـه زمـون متعلـق بـه ،نـان باشـد و در عـوض بـه           نامسلمانانامام با 
مسلمانان مالوات پرداخ  کنند، مصالحه کند. در این فرض، اختلافـی موـان فقهـا دیـد      

یمی ،نان باید باقی بماند و نبایـد هـوچ   نشد  اس  و تقریباد همه اتفاق دارند که معابد قد
 9تعرضی مانند تخریب یا غور  متوجه ،ن شود.

 فرض دوم: صلح در قبال پرداخت جزیه

 نامسـلمانان بر این موضو  که زمـون بـرای مسـلمانان باشـد و از      نامسلمانانامام با 
وـان  جزیه گرفته شود، مصالحه کند. حکم این مسئله به همان صلحی بستگی دارد کـه م 

در خصوص حکم ایـن   2مبنی بر بقا یا تخریب معابد واقع شد  اس . نامسلمانانامام و 
 داشتن به مفاد صلح امام( نوز اختلافی از فقها دید  نشد  اس .فرض )بستگی

                                                                 
؛ الدسةویی،  322، ص7، جالاشباه والنظائر علةی مةذهی ابةی حنیفة  النعمةانق      نجیم، زین الدین بن إبراهیم،. ابن 1

؛ الأنصةاری السةنیکی، زکریةا بةن     207و  204، ص3، جحاشی  الدسویی علی الشةرح الکبیةر  محمد بن أحمد، 
؛ 877، ص9، جالمغنةی یدام  المقدسی الدمشقی، عبدالله بةن أحمةد،   ؛ ابن239ص ،4، جأسنی المطالیمحمد، 

 .372، صالموسوع  الفقهی  الکویتی ، جماع  من العلماء؛ 47، ص2، جالمبسوطالطوسی، محمد بن الحسن، 
؛ 204، ص4، جحاشی  رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصةار فقةه أبةو حنیفة     عابدین، . ابن2

؛ الرملی، محمةد  207و  204، ص3، جحاشی  الدسویی علی الشرح الکبیرسویی، محمد بن أحمد، الد
 بکةر، ییم الجوزی ، محمةد بةن أبةی   ؛ ابن99، ص3، جنهای  المحتاج إلی شرح المنهاجالعباس، بن أبی 

ا مغنی المحتاج إلی معرف  معةانی ألفةا  ؛ الشربینی، محمد بن أحمد، 3208، ص8، جأحکام أهل الذم 
، جماعة  مةن العلمةاء   ؛ 47، ص2، جالمبسةوط ؛ الطوسی، محمةد بةن الحسةن،    758، ص2، جالمنهاج

 .372، صالموسوع  الفقهی  الکویتی 
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 . احکام مربوط به توسعه و تجدید بناي معابد3. 1

و ذکـر نظـر    ،نهـا پس از پایان دو بحث مربول به احداث معابد و ابقـا یـا تخریـب    
فقهای میاهب فقهی، اینک به بحث سوم و ،خر از احکام مربول به بحث معابد پرداخته 

 اند از:شود. این بحث نوز شامل مطالب متنوعی اس  که به ترتوب عبارتیم
 مطلب اول: احکام مربول به تعمور معابد

 اندشد مطلب دوم: احکام مربول به تجدید بنای معابدی که تخریب 
 سوم: احکام مربول به انتقال معابد از مکانی به مکان دیگر مطلب

 . احکام مربوط به تعمیر معابد1. 3. 1

 خـوش دس شود پس از مدتی به تعموراتی نواز دارد تا اینکه یمهر بنایی که ساخته 
ینجا ایـن اسـ  کـه ،یـا تعموـر      اخساراتی از قبول فروریزی و مانند ،ن نشود. بحث در 

زمانی فرسود  شد  و نواز به تعموـرات اساسـی دارد،   نوز که پس از مدتساختمان معابد 
شود برای استحکام معابد خـود اقـدام   یماجاز  داد   نامسلمانانجایز اس ؟ یعنی ،یا به 
ینکـه  اقودوشـرل اسـ  یـا    یب ـشود ،یا یمی به ،نان داد  ااجاز کنند یا خور؟ اگر چنون 

نساختن معبد و مانند معبد، مرتفع ندادنتوسعهعبد، بر زمون م نکردناضافهشروطی مانند 
: گروهی به جواز تعموـر معابـد و گروهـی    اندشد ،ن دارد؟ فقها در این مسئله دو دسته 

 اند:دیگر به تفصول قائل

 قول اول: جواز تعمیر معابد )البته مشروط(

زمـون   کردنناضافهندادن و تعمور معابد جایز اس ، اما با لحاس شروطی مانند توسعه
زمون  کردناضافهبه معابد و مانند ،ن، که عمل به ،ن شرول واجب اس ؛ زیرا توسعه و 

به معبد، در حکم احداث معبد جدید اس  که به معبد اولی متصل شـد  اسـ . دلایـل    
ذکرشد  برای این قول که به فقهای حنفی، بوشـتر فقهـای شـافعی و حنبلـی و امـامی و      

 شود، عبارت اس  از:یمنسب  داد  برخی از فقهای مالکی 
طور که برای ،نان جایز اس  معابد خـود را حفـظ کننـد، وقتـی سـاختمان      . همان9

 شود نوز جایز اس  ،ن را تعمور کنند.یممعابدشان فرسود  
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اجاز  داد  شد  اس  معابد خود را بـاقی بگیارنـد، بـه طـور      نامسلمانان. وقتی به 2
شـود  یم ـمور هم بکنند. زیرا اگر از این کار منـع شـوند باعـث    را تع ،نهاتوانند یمحتم 

شـود.  یم ـمعابد ،نان به خرابی منجر شود و این کار جاری مجرای همان تخریب معابـد  
داد  شد  اس  تا معابد خویش را حفـظ کننـد،    نامسلمانانی که به ااجاز یعنی در واقع 

 9لغو خواهد بود.

 نقد دلیل دوم

اجـاز  داد    نامسـلمانان گونه نقد کرد کـه اگـر بـه    ینارا بتوان ممکن اس  این دلول 
شود معابد خود را حفظ کنند، دلول بر این نوس  که حق تعمور ،ن را نوز داشـته باشـند.   
زیرا ممکن اس  غرض شار  بر این بود  باشد که ساختمان این معابد به طـور طبوعـی   

،ن بـا اهـداف اسـلامی در تضـاد      تدریج از بون برود؛ و چـون وجـود  فرسود  شد  و به
 شود ،ن را تعمور کنند.ینماس ، لیا به ،نان اجاز  داد  

 قول دوم: جوازنداشتن تعمیر معابد، مگر در صورت صلح بر آن

برخی از فقهای مالکی و شافعی معتقدند تعمور معابد در شهرهایی که با جنـگ فـتح   
ه تصرف مسلمانان در،مد  اس ، شد  اس ، جایز نوس ، ولی در شهرهایی که با صلح ب

تعمور معابد در صورتی جایز اس  که در عقد ذمه شرل شد  باشد. دلول قائلان به ایـن  
رود کـه ممنـو    قول ،ن اس  که تعمور معابد در حکم ساخ  معبد جدید به شمار مـی 

   2اس .

                                                                 
؛ 204، ص4، جحاشی  رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقةه أبةو حنیفة    عابدین، . ابن 1

؛ الغزالةی الطوسةی،   228و  222، ص8ج، منح الجلیل شرح مختصر خلیلالمالکی، محمد بن أحمد، 
، شرح منتهی الارادات؛ البهوتی، منصور بن یونس، 33، ص5، جالوسیط فی المذهیأبوحامد محمد، 

؛ الطوسی، محمد 877، ص9، جالمغنییدام  المقدسی الدمشقی، عبدالله بن أحمد،  ؛ ابن337، ص3ج
جماعة   ؛ 704، ص2، جریر الوسةیل  تحالله، ؛ موسوی خمینی، روح47، ص2، جالمبسوطبن الحسن، 
 .378، صالموسوع  الفقهی  الکویتی ، من العلماء

؛ السبکی، علی بن عبةدالکافی،  204، ص2، جحاشی  الدسویی علی الشرح الکبیر. الدسویی، محمد بن أحمد، 2
 .374، صالموسوع  الفقهی  الکویتی ، جماع  من العلماء؛ 437و  434، ص2، جفتاوی السبکی
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 . احکام مربوط به تجدید بناي معابد1. 3. 1

فروریزی قرار دارند. معابـد نوـز از ایـن قاعـد       همه بناهای عالم در معرض تخریب و
 ـمستًنا نوستند و ممکن اس  پس از مدتی از بون بروند. بحًی که در این بخش  گوـری  یپ

شود این اس  که: اگر در جایی معبدی وجود داش  که در اثر بروز عـواملی همچـون   یم
این امکان برای اهـل   گیش  زمان یا بلایای طبوعی مًل سول و زلزله ویران شد  اس ، ،یا

کتاب وجود دارد که ،ن را بازسازی کنند، یا اینکه این تجدید بنا در حکـم احـداث معبـد    
: انـد کـرد  در حکم این مسئله دو قول را بوـان   فقها رود و ممنو  اس ؟جدید به شمار می

 شود:شد  و جوازنداشتن، که در ادامه این اقوال بررسی میجواز تجدید بنای معابد ویران

 شده )البته مشروط(قول اول: جواز تجدید بناي معابد قدیمی ویران

کـه تجدیـد    انـد کرد فقهای حنفی و شافعی و برخی از فقهای حنبلی و امامی حکم 
ی که ابقای ،نها در سرزمون اسـلامی جـایز بـود  اسـ ، اشـکالی      اشد بنای معابد ویران

رت اس  از اینکـه وقتـی معبـدی بـه دلوـل      ندارد. دلایل برخی از قائلان به این قول عبا
شود که ابقای ،ن جایز بود  اسـ ،  یمگیش  زمان یا بلایای طبوعی از بون رفته، معلوم 

همچنـون،   2زیرا کسی ،ن را تخریب نکرد  اس ؛ پس تجدید بنای ،ن نوـز جـایز اسـ .   
و بـه   اجاز  داد  شد  اس  این معابـد را بـرای خـود داشـته باشـند      نامسلمانانچون به 
را  ،نهـا تواننـد  یم ـحکم نشد  و حتی اگر این معابد به تعمور نوـاز داشـ     ،نهاتخریب 

کلی تخریب شود باید بتوانند ،ن را دوبار  بسازند و ایـن  تعمور کنند، پس اگر معبدی به
 9بازسازی در حکم ساخ  معبد جدید نوس  تا بر ،نان اشکال گرفته شود.

که عبـارت   اندکرد رای جواز تجدید بنای معابد ذکر البته این گرو  شروطی را هم ب
 اس  از:

                                                                 
روضة   ؛ النووی، یحیی بن شرف، 73، ص3، جالعنای  شرح الهدای می البابرتی، محمد بن محمد، . الرو1

یدام  المقدسی الدمشقی، عبدالله بةن أحمةد،    یدام ، ابن؛ ابن824، ص30، جالطالبین و عمدة المفتین
 ؛ الحلةی، حسةن بةن   739، ص5، جمجمع الفائةدة والبرهةان  ؛ الأردبیلی، أحمد، 873، ص9، جالمغنی

الموسةوع   ، جماعة  مةن العلمةاء   ، کتاب الجهةاد؛  883، صإرشاد الأذهان إلی أحکام الایمانیوسف، 
 .378و  372، صالفقهی  الکویتی 
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از بنای قبلی باشد، زیرا در این صورت معبـد مـد نظـر     تربزرگ. بنای جدید نباید 9
یافتن ،ن در حکم احداث معبد جدید اس  که جایز نوسـ ؛  وسع توسعه پودا کرد  و 

وـر کنـد. مـًلاد اگـر از خشـ       حتی نباید مصالحی که در بنای قبلی استفاد  شد  بود تغو
ساخته شد  بود دوبار  باید با همان ساخته شود و نباید ،ن را به ،جر یا سنگ یا چوـزی  
غور از ،ن تبدیل کرد. اگر این شرل را رعای  نکننـد و امـام متوجـه ایـن مطلـب شـود       

 9تواند ،ن معبد را تخریب کند.یم
شد  دستور دهد و ایشـان  عابد ویران. حاکم یا قاضی نباید ،نان را به تجدید بنای م2

را در این کار یاری کند؛ زیرا مراد از جواز تجدید بنای معابد این نوس  که بهتـر باشـد   
این کار را انجام دهند، بلکه مراد این اس  که بایـد ،نـان را در دیـن خـود رهـا کـرد و       

د، مانند ایـن اسـ    کاری با ،نان نداش . حال اگر حاکم ،نان را به بازسازی معابد امر کن
 2شود.که ،نان را به شرب خمر امر کرد  باشد که در این صورت مرتکب معصو  می

 شدهقول دوم: جوازنداشتن تجدید بناي معابد قدیمی ویران

شد ، جایز نوس ؛ ایـن قـول را فقهـای حنبلـی و برخـی از      تجدید بنای معابد ویران
 گونه اس :ان اینو دلول ،ن اندکرد فقهای شافعی و امامی ذکر 

. معبدی که ویران شد  اس ، مًـل ،ن اسـ  کـه اصـلاد از اول وجـود نداشـته، و       9
 9بازسازی ،ن در حکم ساخ  معبد جدید اس  که جایز نوس .

 

                                                                 
، جماعة  مةن العلمةاء   ؛ 257، ص2، جالجةوهرة النیةرة  . الحدادی العبادی الزَّبیدیّ، أبةوبکر بةن علةی،    1

 .378، صالموسوع  الفقهی  الکویتی 
؛ 204، ص4، جشی  رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصةار فقةه أبةو حنیفة     حاعابدین، . ابن2

 .53، ص3، جمغنی المحتاج إلی معرف  معانی ألفاا المنهاجالشربینی، محمد بن أحمد، 
؛ الشیرازی، ابراهیم 298، ص9، جتحف  المحتاج فی شرح المنهاج. ابن حجر الهیتمی، أحمد بن محمد، 3

یدامة  المقدسةی الدمشةقی، عبةدالله بةن      ؛ ابةن 837، ص8، جب فی فقه الامام الشافعیالمهذبن علی، 
، الکةلام فةی   348، صاشارة السبق إلی معرف  الحق؛ الحلبی، أبوالصلاح، 873، ص9، جالمغنیأحمد، 

 .249، صالکافی فی الفقهالجهاد؛ الحلبی، ابوالصلاح، 
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 . سنت1

نبایـد   9؛لاتبنا کنیسۀً فا الاسلام و لایجدد ما خر  منهاا : »اندفرمود  پوامبر اکرم
«. ی بازسـازی شـود  اشد می بنا و هوچ کنوسه تخریبهای اسلاونسرزمای در وسهکنهوچ 
ی میهب مالکی، دربار  تجدید بنای معابد حکمی از فقها وجود ندارد. البتـه  هاکتابدر 

رسد دیدگا  فقهای مالکی در این زمونه همانند دیـدگا  ،نـان در بـاب تعموـر     یمبه نظر 
 معابد اس  که در جای خود ذکر شد.

 به انتقال معابد از مکانی به مکان دیگر . احکام مربوط3. 3. 1

ینکه احکام مربول به احداث معابد، تخریب معابد، تعموـر معابـد و تجدیـد    اپس از 
اجـاز  دارنـد    نامسـلمانان بنای معابد بوان شد، اینک جای این بحث وجود دارد که ،یـا  

؟ این مسئله معبد خود را از جایی که در ،ن ساخته شد  اس  به جایی دیگر انتقال دهند
با توجه به اینکه انتقال معبد سببی داشته باشد یا خور و مصلحتی برای مسلمانان وجـود  

 داشته باشد یا خور، بر سه قول مشتمل اس :

 قول اول: جوازنداشتن انتقال معبد

نقل معبد به هر دلولی که باشد، ممنو  اس ؛ حتی اگر بخواهنـد در قبـال ایـن کـار     
داخ  کنند. مانند وقتـی کـه مرتـد بخواهـد مـالی بـه مسـلمانان        عوضی به مسلمانان پر

وجـه  هـوچ پرداخ  کند، ولی در عوض بر ارتداد خود باقی بماند که در این صورت بـه 
 ماندن بر ارتداد اجاز  داد.نباید به او بر باقی

معبـدی   نامسـلمانان و دلولشان این اس  که  اندکرد این قول را فقهای حنفی اختوار 
خواهند در ،ن مکان، یمخواهند به مکان دیگری انتقال دهند، مًل این اس  که یم را که

معبد جدیدی بسازند و این ممنو  اس . ضمن اینکه ،ن مکان، جایی اسـ  کـه شـعائر    
 2اسلامی باید در ،ن برقرار باشد نه شعائر شرک.

                                                                 
؛ 33233، ح578، ص4، جال فی سنن الأیوال والأفعةال کنز العمّ. المتقی الهندی، علی بن حسام الدین، 1

 .833، ص8، جالکامل فی ضعفاء الرجالالجرجانی، أبو أحمد بن عدی، 
الموسةوع  الفقهیة    ، جماع  من العلمةاء ؛ 243، ص2، جالفتاوی الهندی الدین؛ و دیگران، . البلخی، نظام2

 .374، صالکویتی 
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 داشتن حکم انتقال معبد به مفاد قرارداد ذمهیبستگقول دوم: 

قرارداد ذمه شرل جواز نقل معبد ذکر شد  باشد، انتقال معبد به مکانی دیگـر  اگر در 
جایز اس . مًلاد اگر در این قرارداد شرل شد  باشد که در صورتی که معبد در معـرض  

توان ،ن را به مکانی دیگر انتقـال داد، عمـل بـه مفـاد ایـن      یمماندن باشد، خطر زیر ،ب
را از مکانی که هستند به مکانی دیگـر   نامسلمانان شرل واجب اس . همچنون، اگر امام،

انتقال دهد ساختن معبد برای ،نان مباح اس  تا بتوانند شعائر دینی و میهبی خود را در 
 اند.ید برگزفقهای مالکی این قول را  9اظهار کنند. ،نجا

 قول سوم: جواز انتقال معابد در صورت وجود مصلحت

که اگر انتقال معبد به مصـلح  مسـلمانان باشـد،     دانکرد فقهای حنبلی چنون حکم 
ی گیشـته انجـام شـد  اسـ ؛     هازمانجایز اس . چون این عمل به دس  مسلمانان در 

ای را که در همسایگی مسجد دمشق بود به دلول وجود مصلح  وسهکنبرای مًال، وقتی 
انتقـال معابـد،    دربار  احکـام مربـول بـه    2برای مسلمانان به خارج از شهر انتقال دادند.

 ی فقهی ،نان یاف  نشد.هاکتابحکمی از فقهای شافعی و امامی در 

 یجهنت

 شود:بندی زیر حاصل میبا توجه به ،نچه گیش ، دسته

 احکام مربوط به احداث معابد

. در شهرهای نوبنواد اسلامی: فقهای میاهب بـر ممنوعوـ  سـاخ  معبـد در ایـن      9
 شهرها اتفاق دارند.

 ؛ دو قول وجود دارد:مفتوح  عنوةی . در شهرها2

 

                                                                 
؛ الخرشةی، محمةد بةن    204، ص2، جی علی الشرح الکبیرحاشی  الدسوی. الدسویی، محمد بن أحمد، 1

 .374، صالموسوع  الفقهی  الکویتی ، جماع  من العلماء؛ 343، ص8، جشرح مختصر خلیلعبدالله، 
 .3208، ص8، جأحکام أهل الذم  بکر،ییم الجوزی ، محمد بن أبی. ابن2
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الف. جمهور فقهای میاهب حنفی، شافعی، حنبلی و اماموه؛ ممنوعو  احداث معبـد  
 در این شهرها.

ب. جمهور فقهای مالکی؛ جواز احداث معبد در ایـن شـهرها، بـه شـرل پرداخـ       
 جزیه و اذن امام مسلمانان.

 د  اس ؛ دو فرض دارد:. در شهرهایی که با صلح به تصرف مسلمانان در،م9

فرض اول: صلح در قبال پرداخ  مالوات؛ جمهور فقهـای مـیاهب: جـواز احـداث     
 معابد.

 فرض دوم: صلح در قبال پرداخ  جزیه؛ دو قول وجود دارد:
 الف. جمهور فقهای مالکی و برخی از فقهای اماموه: جواز احداث معبد.

فاد عهدنامه حاکم مسـلمانان  ب. جمهور فقهای میاهب )به جز مالکی(: بستگی به م
 با ،نان دارد.

 و حجاز؛ دو قول وجود دارد: العربجزیرة. در منطقه 4

الف. جمهور فقهای حنفی، مالکی و برخی از فقهـای اماموـه؛ جوازنداشـتن احـداث     
 .مطلقادمعابد، 

ب. جمهور فقهای شافعی، حنبلی و برخی دیگر از فقهای اماموه؛ جایزنبودن احداث 
 د در حجاز.معابد فق

 احکام مربوط به ابقاي معابد یا تخریب آنها

 . در شهرهای نوبنواد اسلامی؛ دو قول وجود دارد:9

جمهور فقهای حنفی، اماموه و برخی از فقهای مالکی، شافعی و حنبلی: جوازنداشتن 
 تخریب.

جمهور فقهای شافعی، حنبلی و برخی از فقهای مالکی و شافعی: جوازنداشتن ابقای 
 بد.معا

 ؛ دو قول وجود دارد:مفتوح  عنوة. در شهرهای 2

ــی:     ــافعی و حنبل ــای ش ــی از فقه ــالکی و برخ ــی و م ــای حنف ــور فقه ــف. جمه ال
 نکردن معابد.تخریب
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ب. جمهور فقهای اماموه و برخی از فقهای شافعی و حنبلی: وجوب تخریب معابـد  
 قدیمی.

 ؛ دو فرض دارد:. در شهرهایی که با صلح به تصرف مسلمانان در،مد  اس 9

 نکردن معابد.فرض اول: در قبال پرداخ  مالوات؛ اتفاق فقهای میاهب بر تخریب
فرض دوم: در قبال پرداخ  جزیه؛ بستگی به مفاد عهدنامه حاکم مسلمانان بـا ،نـان   

 دارد.

 احکام مربوط به توسعه و تجدید بناي معابد

 . تعمور معابد؛ دو قول اس :9

 ، شافعی، حنبلی و اماموه: جواز تعمور معابد.الف. جمهور فقهای حنفی
، حکم بر جـایزنبودن  مفتوح  عنوةب. برخی از فقهای شافعوه و مالکوه؛ در شهرهای 

اس  و در شهرهایی که با صلح به تصرف مسلمانان در،مد  اس ، بستگی به مفاد عقـد  
 ذمه دارد.

 . تجدید بنای معابد؛ دو قول وجود دارد:2
حنفی و شافعی و برخی از فقهای حنبلی و اماموه: جواز تجدیـد   الف. جمهور فقهای

 بنای معابد با شراید زیر:
 از بنای قبلی نباشد. تربزرگبنای جدید،  -

 این کار وادار، و ،نها را یاری نکند. دادنحاکم، ،نان را به انجام -

 ب. جمهور فقهای حنبلی و برخی از فقهای شافعی و اماموه: جوازنداشتن.
 قال معابد از مکانی به مکان دیگر؛ سه قول وجود دارد:. انت9

 جمهور فقهای حنفی: جوازنداشتن انتقال معبد.

 جمهور فقهای مالکی: بستگی به مفاد قرارداد ذمه دارد.
 جمهور فقهای حنبلی: در صورت وجود مصلح ، جایز اس .

در کتب ،نان  شایان ذکر اس  که حکمی از فقهای شافعی و اماموه دربار  این مسئله،
 یاف  نشد.
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 هانوشتپی
 
الیْوْمق الآْخقرق وَ عَمقلَ صالقحاً ابقئینَ مَنْ آمَنَ بقاللَّهق وَالصَّوَ آمَنُوا وَالَّذینَ هادُوا وَالنَّصاری إقنَّ الَّذینَ»: 32بقره،  .9

 «.لا خَوْفٌ عَلیَهقمْ وَ لا هُمْ یحْزنَُونَ فَلَهُمْ أَجرُْهُمْ عقنْدَ رَبِّهقمْ وَ
 الیْوْمق الْآخقرق وَ عمَقلَ صالقحاًنْ آمنََ بقاللَّهق وَمَ النَّصاریإقنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَالَّذینَ هادُوا وَالصَّابقئُونَ وَ: »93مائده، 

 «.فَلا خَوْفٌ عَلیَهقمْ وَ لا هُمْ یحْزنَُونَ

الَّذینَ أشَْرَکُوا إقنَّ اللَّهَ یفْصقلُ وَالْمَجوُسَ وَ النَّصاریإقنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَالَّذینَ هادُوا وَالصَّابقئینَ وَ: »35حج، 
 «.ءٍ شَهیدٌکُلِّ شیَ ینَهُمْ یوْمَ الْققیامَ ق إقنَّ اللَّهَ علَیبَ
. همان نقدی که در یول دوم از بخش احکام مربوط به تعمیر معابد، ذکر شد، بر ایةن دلیةل نیةز وارد    3

 است.

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=62
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=62
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=69
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=69
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=22&AID=17
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=22&AID=17


 11/  اسلام یمذاهب فقه دگاهیاحکام مربوط به معابد نامسلمانان از د یبررس

 منابع
 .جا: انتشارات پارسیان، راپ نهمای، بی(. ترجمه: مهدی الاهی یمشه3833) یرآن کریم

 نا.یبجا: بی الکتاب المصنف فی الحدی  والآثار،تا(. )بی محمد بن عبدالله العبسی الکوفی، ب یش یأب بنا
 یولة ، الطبعة  الا الفکةر  دارجةا:  ، بةی المزنی مختصر مع الأم. (3400/3930ابن ادریس الشافعی، محمد )

 (.3408/3938)الطبع  الاانی ، 
 .الغرب دار، بیروت: حجی محمد :تحقیق، الذخیرة(. 3994ابن إدریس القرافی، أحمد )

 ،اللحیةانی  سةعاف  بن عبدالله: ، تحقیقالمنهاج أدل  إلی المحتاج تحف  (.3403) علی بن عمر، الملقن ابن
 ، الطبع  الاولی.حراء دار: مک  المکرم 

 الةدین  محةی : ، تحقیةق البخاری صحیح شرح الباری فتح(. 3859ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علی )
  .المعرف دار، بیروت: باز بن الله عبد بن العزیز عبد: ، حاشیهالخطیی

 مةن  لجن : ، تصحیحنهاجالم شرح فی المحتاج تحف (. 3875/3938) محمد بن أحمدالهیتمی،  حجر بنا
 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.العلماء

، حنیفة   أبةو  فقةه  الأبصةار  تنةویر  شرح المختار الدر علی المختار رد حاشی (. 3423/2000ابن عابدین )
 والنشر. للطباع  الفکر بیروت: دار

، الأمصةار  فقهةاء  مةذاهی ل الجةامع  الاسةتذکار (. 2000) عبةدالله  بن یوسفالنمری القرطبی،  لبراعبد بنا
 .العلمی  الکتی دار، بیروت: معوض علی محمد، عطا محمد سالم :تحقیق

 دارجةا:  ، بیالعمروی یرام  بن عمرو: ، تحقیقدمشق تاریخ(. 3437/3997) الحسن بن علی، عساکر إبن
 . الفکر

 . القاهرة تب مکجا: ، بیالمغنی(. 3833/3933) أحمد بن عبداللهابن یدام  المقدسی الدمشقی، 
 ارجةا: د ، بةی أحمد ماملاا فقه فی الکافی(. 3434/3994) أحمد بن عبداللهابن یدام  المقدسی الدمشقی، 

 ، الطبع  الاولی. العلمی  الکتی
، البکری أحمد بن یوسف :، تحقیقالذم  أهل أحکام(. 3433/3995) بکریأب بن محمد الجوزی ، میی بنا

 : الطبع  الاولی.لدماما، العاروری توفیق بن شاکر
 ، بیروت: مکتب  المعارف.البدای  والنهای تا(. ابن کایر، اسماعیل بن عمر )بی

الطبعة    العلمی ، الکتی دار، بیروت: المقنع شرح فی المبدع(. 3433/3995) محمد بن إبراهیم، مفلح ابن
 الاولی.

، بیروت: ظائر علی مذهی ابی حنیف  النعمانالاشباه والن(. 3400/3930، زین الدین بن إبراهیم )مینج ابن
  .العلمی  الکتی دار
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، تحقیةق: مجتبةی عرایةی،    مجمع الفائدة والبرهان فةی شةرح إرشةاد الأذهةان    (. 3409الأردبیلی، أحمد )
 پناه اشتهاردی، حسین یزدی، یم: مؤسسه نشر اسلامی، راپ اول.علی

 الکتةی  دار، بیةروت:  عمیةرات  زکریةا : ، تحقیقلکبریا المدون  تا(.)بی أنس بن مالکالأصبحی المدنی، 
 .العلمی 

 الکتةاب  دارجةا:  ، بیالطالی روض شرح فی المطالی أسنی تا(.)بی محمد بن زکریاالأنصاری السنیکی، 
 .سلامیلاا

 .المیمنی  المطبع جا: ، بیالوردی  البهج  شرح فی البهی  الغررتا(. )بی محمد بن زکریاالأنصاری السنیکی، 
 ، الطبع  الاالا .مکتبتها و السلفی   المطبع :القاهرة، الخراج(. 3832) إبراهیم بن یعقوبالأنصاری، 
 حاشةی  =  الخطیةی  شةرح  علةی  الحبیةی  تحفة   (.3437/3997) محمةد  بن سلیمان ،المصری البجَُیرَمقی

 . الفکر دارجا: ، بیالخطیی علی البجیرمی
( التابع ) الاسلامی النشر مؤسس ، یم: الطاهرة العترة أحکام فی ضرةالنا الحدائقتا(. البحرانی، یوسف )بی

 .المدرسین لجماع 
، تحقیق و شرح: عبةدالله انةیس الطبّةاع، بیةروت:     البلدان فتوح(. 3405/3935) یحیی بن حمدالبلاُذری، ا

 موسس  المعارف. 
 ، الطبع  الاانی .لفکرا دارجا: ، بیالهندی  الفتاوی(. 3830الدین؛ و دیگران )البلخی، نظام

 منتهةی  بشةرح  المعةروف  المنتهةی  لشةرح  النهی أولی دیائق(. 3434/3998) یونس بن منصورالبهوتی، 
 ، الطبع  الاولی.الکتی عالمجا: ، بیراداتلاا

 ، بیروت: دار الفکر.کشاف القناع عن متن الایناع(. 3402) یونس بن منصورالبهوتی، 
 دائةرة  مجلةس  :حیةدرآباد ، النقةی  الجةوهر  ذیله فی و الکبری السنن(. 3844) الحسین بن احمدالبیهقی، 

 ، الطبع  الاولی.الهند فی الکائن  النظامی  المعارف
 عبةد  أحمةد  عةادل : تحقیةق ، الرجةال  ضةعفاء  فی الکامل(. 3433/3995) عدی بنأحمد  أبوالجرجانی، 

الطبع   ،العلمی  الکتیبیروت: ، أبوسن  الفتاح عبد: ، مشارکت در تحقیقمحمد معوض علی، الموجود
 الاولی.

 ، کویت: وزارة الأویاف والشئون الاسلامی .الموسوع  الفقهی  الکویتی (. 3429جماع  من العلماء )
 ، الطبع  الاولی.الخیری  المطبع جا: ، بیالنیرة الجوهرة(. 3822) علی بنأبوبکر الحدادی العبادی الزَّبیدیّ، 

 دارجةا:  ، بةی خلیل مختصر شرح فی الجلیل مواهی (.3432/3992) محمد بن محمدالحطاب الرُّعینی، 
 ، الطبع  الاالا .الفکر
 .انیب: جایب، تحقیق: رضا استادی، الکافی فی الفقهتا(. )بی الصلاح أبوالحلبی، 

 .انیب: جایب، اشارة السبق إلی معرف  الحقتا(. الحسن )بی الحلبی، أبی
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 . التراث لاحیاء البیت آل  مؤسس، یم: تذکرة الفقهاء(. 3434/3852) یوسف بن الحسنالحلی، 
 .انیب: جایب، إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمانتا(. )بی یوسف بن الحسنالحلی، 

، الأعظمةی  الةرحمن  حبیةی : ، تحقیقالمصنف(. 3408) همام بن الرزاق عبدالحمیری الیمانی الصنعانی، 
 طبع  الاانی .، السلامیلاا المکتیبیروت: 

 .الفکر دار، بیروت: خلیل مختصر شرحتا(. الخرشی، محمد بن عبدالله )بی
 دار، تحقیق: محمد علیش، بیروت: الکبیر الشرح علی الدسویی حاشی تا(. )بی أحمد بن محمدالدسویی، 
 .الفکر

 .سلامی لاا المکتب جا: ، بیالمبتدی بدای  شرح الهدای تا(. )بی بکر یأب بن علی الرشدانی المریینانی،
  .الفکر دار، بیروت: المنهاج شرح إلی المحتاج نهای (. 3404/3934) العباسی أب بن محمد الرملی،

 .الفکر دارجا: ، بیالهدای  شرح العنای تا(. )بی محمد بن محمدالرومی البابرتی، 
 .رفالمعا دارجا: ، بیالسبکی فتاوی تا(.)بی عبدالکافی بن علیالسبکی، 

 .العربی الکتاب دار، بیروت: داودی أب سننتا(. )بی الأشع  بن سلیمان السجستانی،
 .الفکر دار، بیروت: القدیر فتح شرحتا(. د )بیعبدالواح بن محمد السیواسی،

جةا: دار الکتةی   إلی معرف  معانی ألفاا المنهاج، بةی  مغنی المحتاج(. 3437الشربینی، محمد بن أحمد )
 العلمی .

 ، بیروت: دار الفکر.شجاع یأبالایناع فی حل ألفاا تا(. شربینی، محمد بن أحمد )بیال
، مصةر: دار الحةدی ، الطبعة     نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار(. 3438الشوکانی الیمنی، محمد بن علی )

 الاولی.
، السرخسةی  شرح کتاب السیر الکبیر إملاء محمد بن أحمةد (. 3435/3995الشیبانی، محمد بن الحسن )

 ، الطبع  الاولی.العلمی  الکتی دار، ، بیروت: إسماعیل محمد حسن محمدتحقیق: 
 .العلمی  الکتی دارجا: ، بیالشافعی ماملاا فق  فی المهذبتا(. )بی علی بن براهیما الشیرازی،

 شةی  بحا المعةروف  المسةالک  لأیةرب  السةالک  بلغ تا(. )بی محمد بن أحمدالصاوی المالکی الخلوتی، 
 المسالک أیرب المسمی لکتابه الدردیر الشیخ شرح هو الصغیر الشرح) الصغیر الشرح علی الصاوی
 .المعارف دارجا: ، بی(مَالقک الْإقمَامق لقمَذْهَیق

 جا: مکتب  المرتضوی .، بیالمبسوطتا(. الطوسی، محمد بن الحسن )بی
 و حقیةق ، تاسةلام  شرائع تنقیح إلی الافهام سالکم(. 3438العاملی )الشهید الاانی(، زین الدین بن علی )

 ، الطبع  الاولی.الاسلامی  المعارف مؤسس  :نشر
 بیروت: دار الهادی و دار السیرة.، الصحیح من سیرة النبی الاعظم (.3437) عاملی، سید جعفر مرتضیال
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 الطةلاب  نهجمة  شةرح  بتوضةیح  الوهةاب  فتوحةات تةا(.  )بةی  عمر بن سلیمانالعجیلی الأزهری الجمل، 
 ثةم  للنةووی  الطةالبین  منهةاج  مةن  الأنصاری زکریا اختصره الطلاب منهج) الجمل بحاشی  المعروف

 .الفکر دارجا: ، بی(الطلاب منهج شرح فی شرحه
، عامان محمد عبدالرحمن: تحقیق ،داودی أب سنن شرح المعبود عون(. 3833/3933ی، محمد )آبادمیالعظ

 ، الطبع  الاانی .السلفی  المکتب المدین  المنورة: 
 محمةد  ،إبةراهیم  محمةود  أحمد: ، تحقیقالمذهی فی الوسیط(. 3435) محمدأبوحامد الغزالی الطوسی، 

 ، الطبع  الاولی.السلام دار، یاهره: تأمر محمد
، بیةروت: دار  مسةلم  صةحیح  المسةمی  الصةحیح  الجامعتا(. )بی الحجاج بن سلمالقشیری النیسابوری، م

 لآفاق الجدیدة.الجیل، دار ا
 المحلی شرح علی عمیرة و یلیوبی حاشیتا(. 3437/3997القلیوبی، أحمد سلام ؛ عمیرة، أحمد البرلسی )

 ، بیروت: دار الفکر. المنهاج علی
 الکتةی  دارجا: ، بیالشرائع ترتیی فی الصنائع بدائع(. 3403/3933) مسعود بنأبوبکر  الکاسانی الحنفی،

  . ، الطبع  الاانیالعلمی 
معابد ییر المسلمین فی بلاد الاسةلامی  و احکامهةا فةی الفقةه     (. 2030الکبیسی، مصطفی مکی حسین )

 ، عمان: دار النفائس.الاسلامی
: نشرو  تحقیق، یم: القواعد شرح فی المقاصد جامع(. 3403الکرکی )المحقق الاانی(، علی بن الحسین )

 ی.، الطبع  الاولالتراث لاحیاء البیت آل مؤسس 
 .انیب: جایب، الفقهی  القوانین تا(.)بی أحمد بن محمدالکلبی الغرناطی، 

  .الفکر دار، بیروت: خلیل مختصر شرح الجلیل منح(. 3409/3939المالکی، محمد بن أحمد )
، بیةروت: مؤسسة    کنز العمّال فی سنن الأیةوال والأفعةال  (. 3939المتقی الهندی، علی بن حسام الدین )

 الرسال .
، تهةران:  شرائع الاسةلام فةی مسةائل الحةلال والحةرام     (. 3409لمحقق حلی، جعفر بن الحسن الهذلی )ا

 انتشارات استقلال، راپ دوم.
: طباعتةه  علی ، أشرفالمقنع متن علی الکبیر الشرحتا(. محمد )بی بن الجماعیلي، عبدالرحمن المقدسي

 زیع.والتو للنشر العربي الکتاب جا: داررضا، بی رشید محمد
 .انیب: جایب، الدروس الشرعی  فی فقه الامامی تا(. مکی العاملی )شهید الأول(، محمد بن جمال الدین )بی
، خلیةل  لمختصةر  کلیةل لاوا التةاج (. 3433/3994المواق المالکی العبدری الغرناطی، محمد بن یوسف )

 ، الطبع  الاولی. العلمی  الکتی دارجا: بی
 ، یم: مؤسسه انتشارات دار العلم، راپ هشتم.تحریر الوسیل (. 3853لله )االموسوی الخمینی، روح
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، تصحیح: عباس یورةانی، تهةران:   جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام(. 3892النجفی، محمدحسن )
 دار الکتی الاسلامی .

، لبیت، یم: مؤسسه آل االمسائل مستنبط و الوسائل مستدرک(. 3405النوری الطبرسی، میرزا حسین )
 راپ اول.

، الشةاویش  زهیةر : تحقیةق ، المفتةین  عمةدة  و الطةالبین  روضة  (. 3432/3993) شرف بن یحیی النووی،
 الطبع  الاالا . سلامی،لاا المکتیبیروت/ دمشق/ عمان: 

 
 
 


